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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٣ مارچ ٠١
  

  !جايگاه پاکستان در ستراتيژی جھانی امپرياليسم امريکا
)١(  

  
در يادداشت امروز می خواھم پاسخی ھرچند ، به اجازۀ شما خوانندگان گرامی : کابل-  ١۴٠١ حوت ٠٩ - سه شنبه

 که تا حال چندين بار از اين قلم پرسيده اند که پردازمب گرانقدر ًمختصر و احتمالا ناکافی به سؤال يک تن از دوستان

 قبل از آغاز بحث بايد .جايگاه پاکستان در ستراتيژی جھانی و منطقه ئی امپرياليسم امريکا و شرکاء در کجاست

 نه اعتراف نمايم که بحث در اين ساحه اگر برايم بيگانه نباشد، زياد آشنا ھم نيست، لذا از تمام شما خوانندگانصميما

  :تقاضا می نمايم تا با طرح سؤالات بعدی و ارشادات لازم، اين قلم را در بھترساختن بحث ياری رسانيد

 تا قدرت نامحدود ته، از امپراتوری روم گرفتهامپرياليسم امريکا خلاف تمام قدرت ھا و امپراتوری ھای گذش -١

که ھمه می کوشيدند نه تنھا جماھير شوروی سوسياليستی در ھمان اوج قدرت آن، اتحاد بريتانيای کبير و حتا 

ً و يا مسکو مستقيما و بدون اخذ کمک از ديگری اداره نمايند، بلکه مھار مستعمرات قلمرو شان را از طريق روم، لندن

  و يمنقدرتيست که علی رغمًن را نيز باز ھم مستقيما از ھمان مراکز اداره و کنترول می کردند؛ رقبای جھانی شا

جھت اداره و کنترول مناطق مربوط به خودش و تحت نظر و  پايگاه نظامی در سراسر جھان، ٧۵٠داشتن بيش از 

ا در حد قابل ارزشی با با خود ھمراه ساخته است که آنھدر عرصۀ بين المللی را مشغول داشتن رقبايش شرکائی 

  . برداشتن بارستراتيژيک امپرياليسم امريکا، وظايف شان را در يک کار مشترک انجام می دھند

 که بر مبنای آن امپرياليسم امريکا می خواھد تمام "Outsourcingبرون سپاری يا "به نظر من تدوين ستراتيژی  -٢

ی از بزرگترين دستاوردھائيست که امپرياليسم امريکا بر مبنای آن بحرانھای بين المللی را مديرت و رھبری نمايد، يک

با فراز و نشيب ھای  سال گذشته ٧۵در مديريت بحرانھای بين المللی حد اقل در را قادرشده است، حاکميت و سلطه اش 

  .معينی دوام دھد

از طريق ھر قسمت را می خواھد  ستراتيژی امپرياليسم امريکا جھان را در کل به چند قسمت تقسيم و نيمبنای ا بر -٣

تا . متحدين و چوکره ھای گوش به فرمانش ضمن برخورداری کامل آنھا از حمايت امپرياليسم، کنترول و مديريت نمايد

  :جائی که من بينم اين حوزه ھا قرار آتی اند

  .، افريقا و امريکای لاتيناروپا، شرق دور، شرق ميانه، آسيای ميانه
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و چه از لحاظ قدرت فعاليت ھای اقتصادی توانمندی ليسم امريکا بزرگترين رقيب خودش چه از لحاظ  در اروپا امپريا-*

از ھمين رو ضمن آن که به مثابۀ جانشين . اتحاد روسيه و المان و در گام بعدی روسيه را می بينددر گام نخست نظامی 

 که شده است،  سال اخير با تمام قدرت کوشيده است تا مانع اتحاد روسيه و المان گردد،٧۵بحق استعمار انگليس در طی 

 تمام تحرکات روسيه در کنترول و مھاربه نيابت از خودش کشور ھای المان، فرانسه، انگلستان و پولند را مأمور اينک 

  ؛اروپا نموده است

و رقيب اصلی خودش در منطقه می داند، از دو  مخالفان  برای کنترول شرق دور که جمھوری خلق چين را محور -*

و کوريای ، تايوان ر چين نايل آيد، يکی کشور ھای اطراف بحيرۀ چين شامل فليپين، ويتنامطريق می خواھد به مھا

تعدادی که  اين کشور ھا در حالی . کشور ھای استراليا، ھند، جاپان و کوريای جنوبیجنوبی و ديگری در بعد بزرگتر

ً و منطقا نبايد آلۀ دست امريکا قرار گيرند، از آنھا به مانند استراليا و يا ھند ھيچ مناسبتی با مرز ھای بحری چين ندارند

گ نگھبان منافع امريکا رند، حاضر شده اند تا به مثابۀ س با چين دا عرصه ھاسايرمگر با آنھم روی اختلافاتی که در 

  ؛در منطقۀ شرق دور پاسبانی نمايند

 تنھا رقيبی که تا کنون مقابل بعد از نابودی رژيم صدام و ناتون ساختن رژيم اسد، برای کنترول شرق ميانه -*

ھرچند امروز سياست مھار ايران در کل به کشور ھای . جمھوری اسلامی ايران استامپرياليسم امريکا باقی مانده 

، مگر تا جائی که از مطالعۀ اسرائيل، عربستان سعودی و متحدين کوچک آنھا چون امارات و بحرين سپرده شده است

 يکی از دلايل نفرت بيحد و حصر امپرياليسم امريکا از رژيم ولايت فقيه تغيير  بر می آيدتاريخ نيم قرن اخير منطقه

يعنی در حالی که ايران زمان شاه می .  آن می باشدمخالفجھت جھت کشور ايران از حافظ منافع امريکا در منطقه به 

نبود، " پدر و پسر-بوش " از نوع توانست برای حفظ منافع امريکا وارد ميدان شود و ھيچ نيازی به ماجراجوئی ھائی

امريکائی می بايد سياستبازان  اکنون به مثابۀ دردسری برای امپرياليسم امريکا شده است که از نظر رژيم ولايت فقيه

  ؛نظامی امريکا موافق نبوده استيۀ ا حال جناح سرما، امری که تھرچه زودتر از شر آن بيغم بگردند

 کنترول و جدا ً بعد اھميت می يابد، يکی نفوذ و احتمالاسهاز جايگاه پاکستان در ستراتيژی جھانی امپرياليسم امريکا  -*

 با دردست گرفتن کنترول کامل امور سياسی افغانستان و ديگری، ساختن کشور ھای آسيای ميانه از فدراسيون روسيه

ًسومين وظيفه ای که دولت پاکستان می بايد برای امپرياليسم امريکا نيابتا . کامل روسيه و ھندجلوگيری از نزديکی 

در بازۀ ارتش پاکستان حد اقل . ر کشور ھای کوچک عربی خاور ميانه می باشدانجام دھد حراست از ساختار قدرت د

 سال وظيفه داشته تا در اين کشورھا از کودتا ھا و يا قيام ھای ضد منافع امريکا جلوگيری نمايد که ۵٠بيش از زمانی 

ر اين می شود گفت با در نظر داشت سرکوب خيزش فلسطينی ھا در اردن و عقيم ساختن کودتا در عربستان سعودی د

در اينجا واضح ديده می شود که امپرياليسم امريکا در قبال ھند از سياست دوگانه کار می  .امر موفقيت ھائی داشته است

  .در تقابل با چين به مثابۀ دوست و در مواجھه با روسيه به مثابۀ متحد احتمالی يکی از رقبای اصلی: گيرد

 برای امريکا از ه خصوص بعد از اضمحلال و فروپاشی شوروی متوفاحوزۀ افريقا، ھرچند الی اواخر قرن گذشته ب -*

 کشورھای انگلستان، فرانسه، صًاھميت زيادی برخوردار نبود و کلا آن را به مثابۀ حوزۀ نفوذ امپرياليسم قاره به خصو

 به رسميت می شناخت ِدر ھمکاری تنگاتنگ آنھا با رژم نژاد پرست افريقای جنوبیًبلجيم، ھالند، پرتگال و قسما المان 

 مداخله نمی کرد، مگر در طی زمان از يک سو سقوط رژيم نژاد پرست افريقای جنوبی، از  قارهو زياد در امور آن

و از ھمه مھمترجای ھای پای محکمی که " مبارک"و ھمسوئی وی با مصر زمان " قذافی"سوی ديگر قدرت گيری 

امريکا را وادار ساخت تا از گردانندۀ پشت پرده، يک گام پيشتر چين در آن قاره برای خود فراھم نمود، امپرياليسم 

خطر بالفعل منطقه ئی را از بين برد، " مبارک" و ساقط ساختن "قذافی"در آن قاره با از بين بردن که گذاشته، ضمن آن 
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 از مالی تا سومالی نسه و المانارت از تحرکات نظامی جنايتکارانۀ فبا دخالت دادن اسرائيل در منطقۀ شاخ افريقا و حماي

، اکنون تلاش می ورزد تا نمايندگان در قد و قامت متحدين اروپائی و شرق دور برای خودش در افريقا بيابد که و سودان

  تا حال ناکام بوده است؛

ل امريکای مرکزی، منطقۀ کارائيب و و اما به ارتباط امريکای لاتين از مکسيکو شروع الی ارجنتاين که شام -*

 و در نظرداشت ستراتيژی ن را به مثابۀ خانۀ خلوت خودشآی جنوبی می گردد و امپرياليسم امريکا زمانی امريکا

آن را امتداد قدرت کاخ سفيد می دانست و برای دھه ھای متوالی تمام آن کشور ھا را از طريق دست نشدگانش " مونرو"

 امروز اوضاع قسمی تغيير يافته است که نه تنھا ديگر ،در مکسيکو، کلمبيا، چيلی، برازيل و ارجنتاين اداره می نمود

با اتحاد جميع کشور ھای در تقابل کارآئی چندانی ندارند بلکه خودش نيز مانند اکوادورنوکران خرد و کوچکش 

برای حفظ موقعيت از دست رفته اش، می بايد تحرکات تھاجمی امريکای لاتين در مقياس ھای معينی قرار گرفته، 

امپرياليسم سلطه و قدرت ی نخواھد پائيد که روس و چين و در اين اواخر ايران، محسوسی را اتخاذ نمايد ورنه دير

  .امريکا را در خانۀ خلوت خودش زير سؤال ببرند

  .ادامه دارد

  !با شعار مرگ بر طالب و نابود باد نظام ملاسالار به نبرد مان ادامه دھيم

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-ھار مذھبیو ارتجاع 

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

  


